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اصل کارت کیشوندی به شماره 104070/01 

به نام عصمت سادات اجاق مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 158980/31 

به نام کبری مرادی مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 149672/01 

به نام سید امیر پور هاشمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 206982/01 

به نام نیلوفر طهماسبی سهی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 206983/01 

به نام علی سان نظری علی آباد  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 165836/01 

به نام پوریا پورسعیدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 150851/01 

به نام هلن مرادبیگی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 232783/01 

به نام سیده ناهید سید محمد زواره مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 06/ 150851  

به نام اورمان گل سرخی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی بنام 
فاطمه باقری قلعه نو  فرزند 

سید مصطفی دارای شماره ملی 
4072760242 صادره از خرم 
آباد در مقطع  کارشناسی رشته 

فیزیک مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط است.

اصل سند خودرو  فورد اج 2013 
رنگ نقره ای متالیک به شماره 

پلاک 39227/22 شماره شاسی 
 2FMDK3GC0DBC05007

شماره موتور DBC05007 به نام 
محمد محبوب  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودرو  تویوتا 
لندکروز 2011 رنگ سفید 
به شماره پلاک 28465/23 
شماره شاسی 8635 شماره 

موتور 6701 به نام آذر دهقانی  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 16/283962 مورخ 

 RF-9 1383/10/10 مربوط به قطعه
واقع در جزیره کیش ،توسعه نوار 

سیاحتی ، به مساحت 423/85 متر 
مربع فی مابین شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش  و شرکت رستورانهای 

زنجیره ای بوف کیش ثبت شده به 
شماره 1108 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل کروکی زمین مربوط به یک 
قطعه زمین به مساحت 423/85 
 RF9 مترمربع و به شماره تفکیکی
واقع در جزیره کیش توسعه نوار 
سیاحتی فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش و شرکت 

رستورانهای زنجیره ای بوف کیش 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اصل پروانه ساختمانی مربوط به یک 
قطعه زمین به مساحت 423/85 متر 
مربع به شماره تفکیکی RF9 واقع در 
جزیره کیش  توسعه نوار سیاحتی  

موضوع قرارداد شماره 2187 /26-86 
مورخ 1386/11/18 فی مابین شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت 
رستورانهای زنجیره ای بوف کیش مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به 2 نفر همکار
 خانم یا آقا برای کار

 در کافه رستوران
کاپتان بلک  نیازمندیم

09396416008

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 

مفقـودی

 

استخـدام

اعترافات تازه قاتل دکتر سرشناس و همسرش؛

گروه حوادث  -      پسرجوان در شلیک های کینه جویانه پدرش 
را به قتل رساند و یک سناریوی دردناک را کلید زد. خواهر این مرد 
پدرکش که از همان ابتدا اصرار بر قصاص داشت وقتی در دادگاه 
حاضر شد اعلام کرد به خاطر علاقه زیادی که به بچه برادرم دارم 
اعلام گذشت می کنم تا او در این سن، طعم تلخ بی پدری را نچشد.

عصر 27 دی ماه سال 1400  صدای شلیک گلوله در شهرزیبا پیچید 
و یک مرد ســالخورده به نام ابراهیم در خودروی پســرش هدف 

شلیک گلوله قرار گرفت.
وقتی بازپرس جنایی تهران پای در قتلگاه گذاشت خود را در برابر 
جسد خونین مرد 60ساله ای دید که از ناحیه سر هدف گلوله قرار 

گرفته بود  و گلویش هم  با چاقو زخمی شده بود.
در تجسس های میدانی ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران نیز 
مشــخص شد پسر قربانی به نام بهنام اولین کسی بود که با جسد 

پدرش روبه رو شده و با پلیس تماس گرفته است.
همزمان با انتقال جســد پیرمرد به پزشــکی قانونی بهنام تحت 

بازجویی قرار گرفت.
وی  گفت: شــغل پدرم خرید و فروش و نصب  تجهیزات آتش 
نشــانی بود و وضع مالی خوبی داشت. امروز قرار بود همراه هم  
به خانه خواهرم برویم به همین خاطر دنبالش رفتم و او را ســوار 
ماشین کردم . در بین راه شیرینی  هم خریدیم. چون کارت ماشین 
را جا گذاشته بودم مقابل در خانه برگشتم و از پدرم خواستم چند 

لحظه ای  در ماشین منتظرم بماند تا کارت ماشینم را بردارم. اما چند 
دقیقه بعد وقتی برگشتم ناباورانه با صحنه وحشتناکی مواجه شدم. 
پدرم غرق خون روی صندلی افتاده بود .به همین خاطر بلافاصله با 
پلیس تماس گرفتم من زمانی که در خانه بودم صدای شلیک گلوله 
را شــنیدم.  پدرم با کسی دشمنی نداشت و احتمالا از سوی یک 

ناشناس کشته شده است.
افشای اختلاف های خانوادگی

ماموران در نخستین شاخه از بررسی ها به پرس و جو از خانواده 
پیرمرد پرداختند و دریافتند وی مدتی است با پسرش بهنام اختلاف 
دارد و پســرجوان به خاطر بدهی یک و نیم میلیاردی اش بارها 
سراغ پدرش رفته و از او پول خواسته است و همین موضوع باعث 

درگیری میان آنها شده است.
با افشای این ماجرا بهنام 37 ساله  به عنوان نخستین مظنون بازداشت 

شد اما مدعی شد از نحوه قتل پدرش اطلاعی ندارد.
این پســر پس  از 3 هفته سرانجام قفل سکوتش را شکست و در 

بازجویی های فنی به قتل پدرش اعتراف کرد.
اعتراف به قتل پدر

وی در تشریح جزییات ماجرا  گفت: نمی خواستم پدرم را بکشم. 
اما رفتارها و کارهایش  مرا به شــدت عصبی کرده بود. پدرم چند 
ســال پیش، مادرم را طلاق داد و با زن دیگری ازدواج کرد .سپس 
همه اموالش را در اختیار همسر دومش و 3 فرزند او قرار داد. حتی  

بتازگی خانه بزرگی را به نام همسر دومش سند زده بود.
وی ادامه داد: من بدهی سنگینی داشتم و به همین خاطر به دردسر 
افتاده بودم. چند بار ســراغ پدرم رفتم و از او کمک خواستم اما به 
من  کمکی نکرد . تا اینکه مجبور شدم برای پرداخت بدهی هایم 
از یک نفر از دوســتانم  پول نزول بگیرم و دیگر امیدی به زندگی 
نداشتم. همه این مسائل سبب شده بود  تا از پدرم  کینه به دل بگیرم.

وی در تشــریح قتل گفت: من مدتی  پیش از یک فروشنده دوره  
گرد یک کلت کمری خریده بودم و آن را در خانه نگه می داشتم. 
آخرین بار وقتی می خواستیم به خانه خواهرم برویم، سر مسائل 
مالی بازهم با هم بحث کردیم. من از شدت عصبانیت  در ماشین 
با تفنگی که  داشتم تیری به سرش شلیک کردم. اما وقتی دیدم او 
هنوز زنده  است با چاقویی که همراه داشتم ضربه ای به گلویش 
زدم و بــا پلیس تماس گرفتم و گفتم پدرم در غیاب من مقابل در 

خانه مان کشته شده است.
به دنبال اعتراف های مرد جوان و بازســازی صحنه جنایت، برای 
وی کیفرخواست صادر و پرونده اش به  شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد و وی از خود دفاع کرد.
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده 2 خواهر بهنام یک به 
یک در جایگاه ویژه ایستادند و اعلام گذشت کردند. یکی از آنها 
گفت: برادرم اشتباه بزرگی مرتکب شده و با بی رحمی پدرمان را 
کشته است. ولی ما حاضر به قصاص او نیستیم و گذشت می کنیم. 
اما وقتی سومین خواهر بهنام روبه روی قضات ایستاد گفت: من 
نمی توانم از خون پدرم گذشت کنم. به همین خاطر برای برادرم 
قصاص می خواهم. سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و به تشریح 

ماجرا پرداخت.
وی گفت: پدرم مرد بدخلقی بود.او همیشه با ما بدرفتار بود و من 
خاطرات بدی از کودکی ام دارم.او با اینکه وضع مالی خوبی داشت 
اما به ما رسیدگی نمی کرد. من مشکل مالی داشتم و چندبار با او 
صحبت کردم و  از او کمک خواستم اما او به ما بی توجه و دنبال 

زندگی خودش بود.

وی در تشریح جزییات قتل گفت: آخرین بار وقتی از پدرم کمک 
خواستم و به او گفتم زندگی ام در لبه پرتگاه نابودی است و او با بی 
اعتنایی جوابم را داد عصبانی شدم. من می دانستم پدرم پول دارد 
ولی حاضر نیســت آن را به من بدهد تا زندگی ام خراب نشود.به 
همین خاطر  کنترل اعصابم را از دست دادم و اسلحه ای را که در 

ماشین داشتم بیرون کشیدم و به پدرم شلیک کردم.
پشیمانی در دادگاه

وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و به شدت اشک می 
ریخت  ادامه داد: می دانم اشــتباه بزرگی مرتکب شــده ام ، حالا 
پشیمان هستم و از خواهرهایم تقاضای بخشش دارم.من نباید به 
پدرم شلیک می کردم. باور کنید تحت تاثیر مشکلات زیاد چنین 

تصمیم اشتباهی گرفتم.
در این میان ســومین خواهر بهنام برخاست و او نیز که اشک می 
ریخت روبه قضات گفت: من به بچه برادرم علاقه زیادی دارم .من 
او را از جان و دل دوست دارم و فقط به خاطر او اعلام گذشت می 

کنم. چون نمی خواهم او طعم تلخ بی پدر بودن را بچشد.
با اعلام گذشت سومین ولی دم، بهنام از جنبه عمومی جرم از خود 
دفاع کرد. وی که اشــک می ریخت گفت غیر از پشیمانی حرفی 
برای گفتن ندارم. در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا با توجه 
به رضایت اولیای دم و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی برای 

وی حکم صادر کنند.

این مرد بی رحمانه پدرش را کشتاین مرد بی رحمانه پدرش را کشت

    گروه حوادث  -   چند روز پس از قتل هولناک پزشک 
سرشناس و همســرش، عامل اصلی جنایت که برای 

اجرای این نقشه اجیر شده بود، زبان به اعتراف گشود.
یکی از روزهای اردیبهشــت ماه گزارش ناپدید شدن 
زوجــی به پلیــس پایتخت اعلام شــد. رضا ضیایی، 
متخصــص گوش، حلــق و بینی و از کادر پزشــکی 
بیمارســتان عرفان تهران و همسرش بودند که دکترای 
حقوق داشت. این زوج پس از مهاجرت فرزندان شان 
بــه آمریکا، در طبقه هفتم برجــی در ولنجک زندگی 
می کردند اما به گفته یکی از اقوام شان، از یک هفته قبل 
به طرز مرموزی ناپدید شده بودند. با ثبت اظهارات این 
مــرد، تیمی از مأموران راهی محل زندگی آقای دکتر و 
همسرش شدند. خانه آنها به هم ریخته و معلوم بود که 
اموال قیمتی شان به سرقت رفته بود. از آنجا که احتمال 
می رفت این زوج قربانی سرنوشــتی هولناک شــده 
باشند، بررسی های تخصصی درباره آنها ادامه پیدا کرد. 
تحقیقات نشــان می داد که آنها یک خانه ویلایی هزار 
متری در شــهرک غرب داشــتند که مدتی قبل آن را به 
مردی به نام سروش اجاره داده بودند. مأموران به سراغ 
سروش رفتند اما او مدعی بود که اطلاعی از سرنوشت 
آقای دکتر و همســرش ندارد. با این حال معلوم شد که 

وی اختلافاتی با زوج گمشــده داشته و به همین دلیل 
بازداشت شد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد که 
پس از گم شدن دکتر و همسرش، 2مرد وارد ساختمان 
آنها شــده و 2خودروی سانتافه این زوج را با خود برده 
بودند. آنها که پدر و پســر بودند دستگیر شدند و کلید 
معمای ناپدید شدن زوج ثروتمند را در اختیار کارآگاهان 
قرار دادند. حل معما »سروش، آقای دکتر و همسرش را 
به قتل رساند و من به همراه پدرم اجساد آنها را به شهریار 
بردیم و دفن شان کردیم.« این ادعای پسر جوانی بود که به 
همراه پدرش خودروهای زوج گمشده را دزدیده بودند. 
او که مهدی نام دارد و به عنوان راننده برای سروش کار 
می کرد ادامه داد: پدرم چند ســکه قدیمی در شهرستان 
پیدا کرده و به ســروش داده بود تا برایش بفروشد. روز 
حادثه پدرم برای حساب و کتاب به خانه سروش رفته 
بود که در آنجا متوجه شد او 2نفر را کشته است. سپس 
با من تماس گرفت تا در جا به جایی اجساد به او کمک 
کنم. پدرم می گفت: سروش با اسلحه تهدیدش کرده که 
با او همکاری کند. من هم با پدرم اجساد را داخل نایلون 
گذاشــتیم و آنها را در شهریار دفن کردیم. سروش هم 
ماشین های مقتولان را به عنوان دستمزد به ما داد. وقتی 
معمای ناپدید شدن زوج دکتر رازگشایی شد، مأموران 

به دستور قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای جنایی تهران راهی شهریار شدند و اجساد را 
کشف کردند. در این شرایط بازجویی از سروش شروع 
شــد اما او منکر قتل بود و می گفت: قتل از سوی پدر و 
پسر صورت گرفته است. اجاره به شرط تملیک سروش 
مدعی بود که تولید کننده محصولات بهداشتی،  آرایشی 
و تجهیزات پزشکی اســت. وی درباره آشنایی اش با 
مقتولان گفت: به دنبال اجاره یک خانه ویلایی بودم که 
آگهی اجاره خانه آقای دکتر را در سایت دیدم. من خانه 
را به شــرط تملیک و به مدت 3 ماه از آقای دکتر ضیایی 
اجاره کردم. قرار شد در این مدت 170میلیارد تومان به 
او بپردازم؛ پول را به او پرداختم اما سند را به نامم نمی زد. 
می گفت: قیمت دلار در حال بالا رفتن است و باید پول 
بیشتری بدهم. وی ادامه داد:  راننده ام مهدی وقتی متوجه 
ماجرا شد، گفت که اگر دکتر را بترساند، او سند را به نامم 
می زند. من هم قبول کردم. روز حادثه دکتر و همسرش 
را به خانه ام کشاندم. آن روز راننده ام و پدرش که در خانه 
کمین کرده بودند با شلیک گلوله جان آنها را گرفتند و 
در ازای این کار ماشین های مقتولان را گرفتند. سروش 
انگشت اتهام را به سمت پدر و پسر نشانه گرفته و آنها 
به  ســوی سروش. بازجویی از آنها ادامه داشت تا اینکه 

دیروز پدر به قتل مسلحانه اعتراف کرد و گفت: پسرش 
نقشی در جنایت نداشته است.

با اعتراف مرد میانســال و حــل معمای پرونده، پدر به 
جرم مباشــرت در 2 فقره قتل عمدی و سرقت مقرون 
به آزار، پسرش و سروش نیز به اتهام معاونت در 2 فقره 
قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار روانه زندان شدند. 
گفت وگو اجیر شــده عامل قتل آقای دکتر و همسرش 
می گوید: از ســوی سروش برای ارتکاب این جنایت 
اجیر شده بود. گفت وگو با او را بخوانید. چطور با سروش 
آشنا شدی؟ پسرم برای سروش کار می کرد؛  او راننده اش 
بود. چه شــد که تو وارد این ماجرای هولناک شــدی؟ 
یک روز پســرم گفت کارفرمایش با من کار دارد. رفتم 
پیش سروش و او برایم گفت که با مردی اختلاف دارد. 
وی گفت: اگر او را بکشی  تا وقتی زنده ای مشکل مالی 
نخواهی داشت. او می گفت: از من و پسرم حمایت مالی 
می کند و برای ما خانه ای می خرد. من هم به خاطر پول 
و ســاختن زندگی بهتر قبول کردم. قبول کردی که آدم 
بکشی، آن هم 2 نفر را ؟ قرار نبود 2 نفر را بکشم. سروش 
گفته بود فقط آقای دکتر، اما روز حادثه دکتر با همسرش 
آمد و او هم قسمت اش مرگ شد. اسلحه را از کجا تهیه 

کردی؟ همه اینها پای سروش بود.

او به من اسلحه و فشنگ داد. حتی مرا به بیابان ها می برد 
و به من تمرین تیراندازی می داد تا بتوانم با آن نشانه گیری 
و شلیک کنم. از روز حادثه بگو؟ آن روز سروش به من 
زنگ زد و گفت: روز اجرای نقشــه رسیده است. الان 
که فکر می کنم می بینم من واقعا فریب خوردم؛  فریب 
سروش را و بی دلیل دستانم را به خون 2 نفر آلوده کردم. 
آن روز من به خانه ویلایی او رفتم و در زیرزمین پنهان 
شدم. سروش به بهانه اینکه می خواهد زیرزمین و استخر 
را به آقای دکتر نشــان بدهد، وی را به زیرزمین کشاند. 
وقتی صدای پاهایشــان را شنیدم یک دستم را گرفتم 
جلوی چشــمانم و با دست دیگرم تیراندازی کردم که 

گلوله اول به ســر همسر آقای دکتر خورد و گلوله دوم 
به خودش. پسرت نقشی در ماجرا نداشت؟ نه. فقط در 
جا به جایی جســد به من کمک کرد. پس از آنکه آقای 
دکتر و همسرش خون آلود روی زمین افتادند با پسرم 
تماس گرفتم و از او خواستم به خانه آقای دکتر بیاید. او 
خودش را رساند و جسدش را داخل نایلون پیچیدیم و 
به سمت شهریار رفتیم تا در آنجا دفن شان کنیم. ظاهرا 
در ســرقت هم دست داشتی؟ نه، سروش سانتافه آقای 
دکتر را به ما داد و افراد دیگر به خانه دکتر رفتند و اموال 
قیمتی وی و خودروی دیگر او که آن هم سانتافه بود را 

به سرقت بردند.

او اجیر شده بود!او اجیر شده بود!

هم شلیک کرد هم با چاقو به گردن پدرش زد؛


